
 1403  بهار و تابستان ، هفدهم  ۀ ، شمار نهم سال    /   نوین   ی عقل  ی هاپژوهش   ی پژوهش  ی علم   ۀ دوفصلنام 
 

  

 147 

 پژوهشیالۀ  مق 
                               1خدیجه سپهری                                                         

 2 مکان حمید ملک           
 هی وحدت عالم در حکمت متعال   ن یی در تب   ییالنفس صدرا نقش علم            3 عباس قربانی                                                          
 1403/ 23/07  تاریخ انتشار آنلاین:        1402/ 24/04  تاریخ پذیرش:       1401/ 17/08تاریخ اصلاح:         1400/ 11/ 21دریافت:  تاریخ  

                    چکیده                                                                                                                         
مباحاام ملتلاا     ن یاای بااه تب   ی ان ی است که کمک شااا   ه ی در حکمت متعال  ی ا ه ی پا  ی مطلب  ر، ی و انسان صغ  ر ی تناظر انسان کب 

وحدت عالم با ابعاااد ملتلاا    ۀ است، مسئل  ن یی تب  ازمند ی صدراست که ن  ۀ از مباحم فلسف  ی ک ی . کند ی م  یی صدرا  ۀ فلسف 
  یااۀ و باار پا  ی لاا ی تحل  -ی ف ی شود. پااهوهح حا اار بااا رو  توصاا  ن یی تب  ی نحو عقلان به  د ی که با  ی عرفان  ی ا آن است؛ مسئله 

و بااا تو ااه بااه ابااداعات ملاصاادرا در   کنااد ی م  ن یاای را تب  ی رون ی و ب  ی درون  ۀ وحدت عالم در دو حوز  ، یی النفس صدرا علم 
  ز یاا که در کلمات خود صاادرا ن  ی ق ی تطب  پردازد؛ ی م  ر ی عنوان انسان کب بر عالم به  ی شناس مباحم نفس  ق ی النفس، به تطب علم 
  ، ی وحاادت  معاا  ۀ گان انحاااس سااه  ان یاا نحو ب بااه  ی روناا ی ب  ۀ وحدت عالم در حااوز  ن یی پهوهح، تب   ن ی ا   ۀ ج ی است. نت   ود مشه 

بساااطت عقاال اول    ی بساطت عالم را به معنااا   ز ی ن   ی و در حوزه درون  باشد ی عالم م  ی و وحدت شلص  ی ظل  ۀ وحدت حق 
در آن   ی تعدد و ود  نکه ی بدون ا  داند، ی م عالم از ماده و صورت  ب ی و تو ه به مراتب عالم را مو ب ترک   دهد ی م   ح ی تو  
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 مقدمه 

در    . ( 157  ص   ، 5ج   ، 1364  ای از کاال عااالم لحاااا شااده اساات )طباطبااایی، و ود انسان بااه عنااوان نمونااه  ، در فلسفه 

انسااان و عااالم را بااه    میااان تناااظر    ، حکمت متعالیه نیز این مطلب مورد تو ه قاارار گرفتااه و ملاصاادرا در مااوارد متعاادد 

عالم را عالم کبیر و انسان را عالم صغیر و یا عالم را انسان کلی و انسااان را انسااان   وی  . کند های ملتل  مطرح می شیوه 

ای از آن  ( و معتقد است انسان مجموع عالم و خلاصااه 181-180 ص  ، 7ج  م، 1981نامد )صدرالمتألهین، شلصی می 

  ، 1397پناااه،  گذاری شااده اساات )یاازدان نام   « تطابق نسلتین » این تناظر در عرفان به نام   . ( 182 ص  ، 2ج  ، است )همان 

 . ( 632 ص 

؛ شاای   441 ص  ق، 1405 مقصود از عالم یا انسان کبیر، کاربرد عام آن، یعنی کاال ماسااوی اللااه اساات )طوساای، 

مقصود از انسان نیز نفس انسانی بااا قااوا و باادن    . گیرد ( که از عالم عقل تا ماده را دربرمی 378 ص  ، 3ج  ، 1375اشراق، 

  زیرا در حکمت متعالیه، نفس، شیئی است که دارای ا افه مبدئیتِ آثار حیاتی یا ا افه تدبیر است )عبودیاات،   ؛ اوست 

ا  به بدن محتاج اساات  تعین شلصی و حدوث هویت نفسی   به نحوی که نفس در و ودِ   ، ( 81-80  ، ص 3ج  ، 1394

نفس، و ودی دارای مراتب متعدد از  مله قااوای ملتلاا  و باادن   رو ازاین  ؛ ( 382 ص  ، 8ج  م، 1981)صدرالمتألهین، 

»الاانفس فاای  ۀ  گیااری قاعااد دد مراتب، نفس انسان دارای وحدت است و این دو مسئله به شااکل خواهد بود. با و ود تع 

 کند.  دارای مراتب معرفی می  دیگر،  که از سویی نفس را واحد و از سوی  است  شده منجر وحدتها کل القوی« 

، در حالی که حکمت متعالیه، وحدت عااالم را پذیرفتااه اساات. مشااابهت  متعدد دارد همانند نفس، عالم نیز مراتب 

نفااس در    ۀ دهد که تبیینی که دربار سو سوق می تناظر عالم با نفس، ذهن را به این   ۀ نفس و عالم در این مسئله و قاعد  میان 

و مااا را بااه تصااور    کار رود بااه عااالم نیااز  بااارۀ  تواند در تعدد مراتب و وحدت نفس مطرح است، می  میان چگونگی  مع 

در حالی که وحدت عالم چنین نیست، بلکااه   ، وحدت نفس، امری و دانی است  البته صحیح از وحدت عالم برساند. 

 نماید.  فهم وحدت عالم را دشوار می   ، کند و این امر در نظر اولیه، انسان در عالم، کثرات را مشاهده می 

های ملتلاا   به شیوه تواند می ،  النفس در فهم مسائل عالم نفس و عالم و استفاده از مباحم علم  میان مسلماً تناظر 

از معرفاات   کوشااند می و  پردازنااد می با رویکرد معرفت تصوری بااه مساائله  رو پیح پهوهح نویسندگان در مطرح گردد. 



 1403بهار و تابستان   ،   هفدهم  ۀ شمار  ، نهم   سال 

 

 149 

وحدت عالم و انحاااس ملتلاا    ۀ تصوری نسبت به وحدت نفس و انحاس ملتل  این وحدت، به معرفت تصوری دربار 

 وحدت آن دست یابد.  

 عالم وحدت  وحدت نفس و   . 1

 قاعده » النفس فی وحدتها کل القوی«  . 1-1

کااه نااه ماننااد    اساات ،  وهر مجاارد عقلاای بساای   گیرد می »من« مورد اشاره قرار  ۀ در فلسفه مشاس، نفس انسان که با واژ 

 ااوهری مجاارد، اعرا اای در    و نه مانند و ود، حقیقتی دارای مراتب. این و ودِ  است مرکب از ماده و صورت  ، ا سام 

ارتبااات تاادبیری و تصاارفی برقاارار    -دارد که واقعیتی غیر از نفس و قوا -تا با بدن  کند می بدن به نام قوای  سمانی ایجاد 

نفااس   میااان این نوع ارتبات، مباینت نفس و باادن و عاادم اتحاااد   ۀ نتیج   . ( 213ص   ، 8ج   م، 1981صدرالمتألهین،  )   نماید 

 . مجرد و بدن مادی بود 

»النفس کاال القااوی«، مراتااب نفااس بااا شاادت و  ااعفی کااه دارنااد،   ۀ با مطرح شدن قاعد   حکمت متعالیه اما در  

الاانفس  ای کااه اگاار در علم بااه گونااه  ، ( 223 ص  ، 8ج  م، 1981 )صاادرالمتألهین،   شوند می  ایگزین قوای نفس سینوی  

الاانفس صاادرایی، نفااس و مراتااب آن مطاارح  د، در علم و شاا طور  داگانااه صااحبت ماای صدرایی از نفس و بدن و قوا به 

بلکااه باادن    ، گیاارد بدن در مقابل قااوا قاارار نماای   رو ازاین   ؛ شود گردد و در واقع حکم قوا و بدن نسبت به نفس یکی می می 

  گیاارد قاارار می   -با اختلافاای کااه خااودِ قااوا از حیاام مرتبااه بااا یکاادیگر دارنااد - تر از قوا ای از نفس، پایین عنوان مرتبه به 

که در بالاترین مرتبه، ذات مجاارد    شود دارای مراتب می و ودی  ، یعنی نفس  . ( 240 ص  ، 8ج  م، 1981 صدرالمتألهین، ) 

 حساسه( و سپس بدن مادی قرار دارد.   ۀ متلیله و قو    ۀ عاقله، قو    ۀ تر آن، قوا با اختلاف در ه )قو  نفس و در مراتب پایین 

»الاانفس فاای وحاادتها کاال  ۀ  کنااد کااه مفاااد قاعااد نفس و قوا و بدن، از مباینت به اتحاد تغییر می   ۀ در این نگاه، رابط 

ای کااه  به گونااه  ، شود صورت با ماده معرفی می  ۀ نفس با بدن مانند رابط  ۀ همچنین رابط  . ( 221ص   ، همان القوی« است ) 

  ( و همااان 4-3  ص   ، 9ج ؛  286ص  : 5ج  م، 1981 صاادرالمتألهین، دانااد ) صدرا به و وح، نفس را صورت بدن ماای ملا 

کنااد  ، ترکیااب نفااس و باادن را نیااز ترکیااب اتحااادی معرفاای ماای اساات قائاال  صورت و ماااده  اتحادی ترکیب به طور که 

 . ( 107 ص   ، 9ج   م، 1981  صدرالمتألهین، ) 
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گردد، این است کااه ملاصاادرا باادن و قااوا را شااأنی از نفااس  آنچه مو ب وحدت نفس با و ود تعدد مراتب آن می 

بااه معنااای  . عینیاات نفااس و باادن  ( 286  ص   ، 5ج   م، 1981  صدرالمتألهین، ) داند و به عینیت نفس و بدن قائل است  می 

کنااد  بلکه موطن قوا و بدن را نیااز پاار ماای   ، ای ندارد هیچ فاصله مراتبح یعنی نفس از  ؛ همانی نفس و قوا و بدن است این 

پناااه،  یزدان )  خواهنااد بااود شأن اتحاد شأن و ذی دارای نفس و بدن  رو ازاین  ؛ ( 86و ص    52-51  ص   ، 1393پناه،  )یزدان 

  ، 1369 )ساابزواری،  است  شده نفس و مراتب آن نفی  میان علی و معلولی   ۀ رابط   دیدگاه، این    براساس   . ( 86  ص ،  1393

و ااودات متعاادد  دارای عقلاای،  ۀ خیااالی و مرتباا  ۀ حساای، مرتباا  ۀ همچون مرتباا نفس مراتب ملتل  و ( 182 ص  ، 5ج 

 یابد. نلواهند بود، بلکه نفس دارای و ود واحد است که در مراتب متعدد خود، سریان می 

اطلاقی است کااه در عرفااان،    ی ، وحدت س در حکمت متعالیه وحدت نف   با تو ه به شأنیت قوا و بدن نسبت به نفس، 

یعنی حقیقتاای خااار ی کااه بااه هاایچ قیاادی حتاای قیااد    ؛ ( 208  ص   ، 1397پناه، شود )یزدان اطلاق مقسمی نامیده می 

مقید نبودن به قید اطلاق به این معناست که ایاان حقیقاات در عااین   . ( 212 ص  ، 1397پناه، یزدان اطلاق، مقید نیست ) 

یعنی حقیقتی که در ورای تعینات و شاائون،    ؛ بلکه ورای سریان است   ، نیست محدود  حالی که سریان دارد، به قید سریان 

پناااه،  یاازدان تعینات نیساات )  ۀ نفسه برای خود دارد و برخلاف اطلاق قسمی، هویتح عین انبسات در هم یک هویت فی 

پناااه،  یزدان )  ند هست  ذات نفس به نحو اندما ی مو ود  ۀ تمام مراتب در مرتب از سویی   رو ازاین   . ( 216-215  ص   ، 1397

بااه نحااو  کنااد، کااه پیاادا ماای  سااریانی ذات با  ۀ ( و از سوی دیگر مرتب 232 ص  ، 3ج   ، 1394،  ؛ عبودیت   81ص ،  1397

شااود کااه نفااس  این امر مو ااب ماای   . ( 586  ص   ، 1ج   ، 1378  )زنوزی،   گردد می تمام مراتب مادون  دربردارندۀ تفصیلی 

 پردازیم. دارای دو مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت باشد که در مقام ا مال و تفصیل نفس به تبیین آن می 

 وحدت عالم در عین تعدد مراتب   . 1-2

 بوده و آن را در دو مبحم به کار برده است: معتقد صدرالمتألهین به وحدت عالم به معنای کل ماسوی الله 

کند. وی به نقل از ارسطو، وحدت عااالم را بااه معنااای  در بحم اثبات وحدت اله که از وحدت عالم استفاده می  . 1

  ، 6ج   م، 1981  صاادرالمتألهین، دانااد ) و تعدد عالم را ممتنع می   کند می که عالمی غیر از این عالم و ود ندارد، ثابت   این 

دانااد  ا زاس آن ماای   میان و تشلص طبیعی عالم را به ثبوت تلازم    نامد می ، سپس آن را وحدت طبیعی نه تألیفی  ( 94 ص 
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 (. 98 ص   ، 6ج   م، 1981  صدرالمتألهین، ) 

نظاار حکمااا در بحاام   میااان آن  مااع  ۀ کااه نتیجاا  اساات  در بحم وحدت تجلی رویکرد عرفانی در پیح گرفته   . 2

( و نظر عرفا در بحم تجلی واحد حضاارت  70ص   «، ب »  1360،  صدرالمتألهین وحدت فعل بر مبنای قاعده الواحد ) 

تعالی که واحااد اساات  ااز اماار  (. بدین معنا که از ذات حق 359-356  ص   ، 2ج ،  م 1981،  صدرالمتألهین حق است ) 

 تعالی است، واحد است. کل عالم که تجلی حق  رو ازاین شود و واحد صادر نمی 

پردازند، اما تناظر نفس با عالم و تبیین وحدت عالم بر مبنای وحدت نفااس،  گرچه به وحدت عالم می ا این عبارات، 

 پردازیم: کند که به آن می ابعاد دیگری از وحدت عالم را روشن می 

نفس و عالم، عالم نیز همچون نفااس در عااین مراتااب   میان »النفس فی وحدتها کل القوی« و تناظر  ۀ قاعد   براساس 

صدرا عالم را دارای مراتب متعدد و اولااین صااادر از حااق تعااالی را عقاال اول  ملا   متعددی که دارد، دارای وحدت است. 

( و معتقد است که اولین صادر، دومااین مصاادر نیااز هساات. بنااابراین  332  ص   ، 2ج   م، 1981داند )صدرالمتألهین، می 

  میااان معلااولی -علاای  ۀ این رابط  . ( 450 ص  ، 1363، صدرالمتألهین ) است تر از خود  علت برای مراتب پایین   ، عقل اول 

تشااکیک،    ۀ امااا نتیجاا   ، ساات ملاصدرا   ۀ تر  برقرار است. تشکیک نیز اصلی مسلم در فلسف پایین ۀ  بالاتر با مرتب  ۀ هر مرتب 

مراتب ملتل  در عالم است که با وحدت و ودی عالم منافااات دارد. باادین ترتیااب، بایااد دیاادگاه   ان می تعدد و ودی 

دیدگاه متعالی او دانست که همان رویکرد عرفانی اوست و با تناظر نفس و عااالم،   ۀ وحدت عالم را نتیج  ۀ ملاصدرا دربار 

مرائی حضرت حق دانسته شده و برای خداونااد یااک تجلاای و یااک    ، ، ممکنات هماهنگی بیشتری دارد. در این رویکرد 

   . ( 358 ص ،  2ج   م، 1981،  صدرالمتألهین شود ) نفس رحمانی نامیده می   ، عرفا   زبان ظهور و ود خواهد داشت که در  

توانااد  ماای  -شااود نحو حضوری و و دانی در هر شلصی یافاات می که و ود این وحدت به -حقیقت واحد نفس  

شااود، در  حااس ماای   ، یعناای در حااس   ؛ عین آن مرتبه گردد  ، خود را پر کند و در هر مرتبه  ۀ یافت تمام در ات و مراتب تنزل 

  ص   ، 1397پناااه،  )یاازدان   شااود ولی به هیچ یک از مراتب منحصاار نماای   ، گردد عقل می   ، شود و در عقل خیال می  ، خیال 

زیرا حقیقت نفس رحمانی چیزی  ااز شاامول    ؛ توان درنظر گرفت می ر نفس رحمانی نیز د  را  ( همین ویهگی 187-188

و سریان نیست. نفس رحمانی نیز حقیقتی گسترده از عر  تا فر  است و بر اساس نظر صدرا که عااالم را از عقاال اول  
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نفس رحمانی نیز از عقل اول تا عااالم ماااده خواهااد    ۀ ، محدود شمار آورده است به و معادل با نفس رحمانی  تا عالم ماده 
،  199، 96 ص  ، 1383ماااده )ساابزواری،  ، مثااال و در ماااده  ، عقل است، در مثال  ، نفس رحمانی در عقل  رو ازاین  1بود. 

هاایچ یااک از    بااه در عین حال که نفس رحمانی، همچااون نفااس انسااان   ، شود ای عین آن مرتبه می ( و در هر مرتبه 608

 . ( 341-340 ص  ، 1383سبزواری،  نیست ) منحصر   ح مراتب 

 مقام اجمال و تفصیل نفس و عالم  . 2

 مقام اجمال و تفصیل نفس   . 2-1

توان در دو مقام تبیین کرد: مقام کثرت در وحدت و مقام وحدت در کثرت. مقااام کثاارت در  کل القوی بودن نفس را می 

وحدت، مقام شهود مفصل در مجمل و مقام وحدت در کثاارت، مقااام شااهود مجماال در مفصاال نامیااده شااده اساات  

   . ( 182ص     ، 5ج  ، 1369،  صدرالمتألهین ) 

ذات نفس، مااتن و  شأن، شأن و ذی ۀ با تو ه به رابط مقام کثرت در وحدت، مقام ذات نفس است که   النفس، در علم 

حقااایق و    ۀ هماا   ، مقااام این  در    . ( 223ص     ، 8ج   م، 1981،  صدرالمتألهین ذی شأن، و قوا و بدن، شئون و اطوار او هستند ) 

  ؛ ( 283 ص  ، 1390 نااهاد، ند )امینی باش می  مندك و مستهلك بوده و به نحو اندما ی مو ود   ، تعینات و کمالات نفسانی 

مقام وحاادت  .  ( 554-553  ص   ، 1363یعنی نفس با حفظ بساطت، دارای کمالات متکثر شده است )صدرالمتألهین،  

 ااامع مراتااب   ، نفس به دلیل صورت اخیر بودنح برای بدن و قااوا و  است  آن  در مراتب نفس تفصیل    نیز مقام   در کثرت 

 . ( 223 ص   ، 8ج   م، 1981،  صدرالمتألهین تر است ) پایین 

  ص  ، 1390 نااهاد، )امیناای  سااریان دارد از عقاال و خیااال و حااس    نفس واحد در قوا و مراتب متعدد   در این مقام، 
و در عین حااال،    حا ر است ذات بود، به دلیل سریان و اطلاقی که دارد در تمام مراتب   ۀ یعنی نفسی که در مرتب  ؛ ( 284

عی است که به لحاا انبسات و اشااتمالح باار  در این مقام، نفس مجرد، یک حقیقت واحد سِ  . باشد می یک و ود واحد 
نحو مفصاال و متفاارق  نحو ا مالی و بساای  بلکااه بااه ( کمالات را نه به 69-68 ص  ، 1393پناه، مراتب ملتل  )یزدان 

 
. در عرفان در این باره دو قول و ود دارد: سریان نفس رحمااانی از تعااین اول تااا عااالم ماااده و سااریان نفااس رحمااانی در تعینااات خلقاای.   1

 ( که قول ملاصدرا مطابق با سریان نفس رحمانی در تعینات خلقی است. 540  ، 1397پناه، )یزدان 
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  رو ازایاان داراست. تعدد مراتب مقتضای تعبیر کثرت است و حضور نفس واحد در تمام مراتب، مقتضای تعبیر وحدت.  
مقااام  . پس  ( 83-  82ص   ، 1393پناه،  یزدان از اشتمال نفس بر مراتب متعدد به مقام وحدت در کثرت تعبیر شده است ) 

  ، 1393،  پناااه یاازدان )   گشته است بلکه در تمام مراتب سریان داشته و عین آن مراتب  ، مغایر و  دا از مراتب نیست  ، ذات 
 . (  86ص 

 مقام اجمال و تفصیل عالم  . 2-2

. معنااای  باشااد می  مطاارح این دو مقام در مورد عالم نیااز  ، طرح است قابل  القوی بودن نفس در دو مقام گونه که کل همان 
  تاار از عقاال اول، بااه نحااو اناادما ی و برتاار در عقاال اول مو ااود مقام کثرت در وحدت این است که تمام مراتب پایین 

عقاال  از آنجااا کااه  -الحقیقه اساات بسی   ۀ که بس  قاعد - »کل ما هو ابس  فهو ا مع لما دونه«   ۀ قاعد   براساس ند.  هست 
؛  خواهااد بااود این و ااود ابساا ، و ااود برتاار  معاای آنهااا  و    دارد، تر از خود  اول، و ودی ابس  نسبت به مراتب پایین 

بود،  نحو برتر و به صورت اندما ی در عقل اول مو ود خواهند تر از عقل اول در کل عالم، به تمام مراتب پایین   رو ازاین 
 ای وارد شود. لطمه   آن بدون اینکه به وحدت و بساطت  

بااه تناازل عقاال اول در مراتااب معلااولاتح ماارتب  اساات کااه بااا ایاان تناازل،    نیز   مقام وحدت در کثرت در عقل اول 
شود. بنابراین این عقل اول است که با وحاادتی کااه دارد  مللوقات در مراتب ملتل  عالم پدید آمده و کثرت محقق می 

 و از طریق تنزل در مراتب، در این کثرات محقق بوده و با آنها متحد است. 

عقاال اول بااا    ۀ کااه رابطاا   شده است. وی پااس از آن قائل  به مقام ا مال و تفصیل  آشکارا صادر اول، ملاصدرا ۀ دربار 
»شاایئیت شاایس بااه صااورت آن    ۀ و باار اساااس قاعااد   داند می صورت شیسِ دارای ا زاس با ا زاس آن   ۀ مجموع عالم را رابط 

به اعتبار ا مال و تفصیل اساات، مجماال  تفاوت عقل اول و عالم   بوده و شود که عقل اول، همان عالم است« معتقد می 
تفاااوت در   سپس وی . ( 225-224 ص  ، 7ج  م، 1981)صدرالمتألهین،  کند معرفی می و مفصل را حقیقتاً عین یکدیگر  

بدین معنا که وقتی بااه مجمااوع عااالم از    ؛ نه تفاوت در مدرَک  ، د ان گرد می از ادراک ب  ۀ به تفاوت در نحو  را  ا مال و تفصیل 
  ، نحو صاادور واحااد و  عاال بساای  کنیم، به صدور عالم از حضرت حق، به ت که حقیقتی واحد است، نظر می این  ه 
، صادر اول را اشرف ا زاس عالم یعناای عقاال  افکنیم می کنیم و وقتی به معانی مفصل عالم به نحو  داگانه نظر می حکم  

شیس واحدی هستند بدون هیچ اختلافاای در   ، دانیم. بر این اساس، انسان کبیر و عقل اول، بالذات و در حقیقت اول می 
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   . ( 117-116 ص   ، 7ج   م، 1981صدرالمتألهین،  حیثیت تقییدی و تعلیلی و تنها تفاوت آنها در ا مال و تفصیل است ) 

عرفا نیااز  .  ( 495 ص  ، 1354، صدرالمتألهین ، عقل اول یا عقل کل، همان حقیقت محمدیه است ) ملاصدرا از نظر 
عالم که از آن به انسان کبیر یاد   بنابراین  . ( 341 ص  ، 1383دانند )سبزواری، و ود منبس  را همان حقیقت محمدیه می 

کااه در   ، ( 94 ص  ، »الاا «  1360د، دارای روح کل، نفس کل، طبااع کاال و  اارم کاال اساات )صاادرالمتألهین، و ش می 
. یعنی نسبت عقل اول به عااالم کبیاار و حقااایق آن،  و ود دارد  حقیقت محمدیه به ا مال و در نفس رحمانی به تفصیل 

  . ( 17  ص   ، 1370بعینه نسبت روح انسانی به بدن و قوای اوست ) ر انی،  

 ۀذات نفس و مراتااب آن و نیااز رابطاا  میانا مال و تفصیل    ۀانسان صغیر و انسان کبیر، رابط  میانبر اساس تناظر  
ذات   ۀمنزلاا که عقل اول یااا حقیقاات محمدیااه به  ، به این معناشودعقل اول و عالم، روشن می  میانا مال و تفصیل  

ذات مجرد انسان   ۀگاهی به مرتبنفس  گونه که    . همچنین همانآیندشمار میبهعالم بوده و مراتب عالم، قوا و بدن آن  
عقل اول، بااه  ۀیعنی با نظر به مرتب ؛گونه است شود، انسان کبیر نیز اینصغیر و گاهی به مجموع مراتب آن اطلاق می

بااه آن   و  اینایم و با در نظر گرفتن مراتب آن، سریان این حقیقت واحااده را ملاحظااه کااردهمقام ذات عالم تو ه کرده
 ایم.نگاه تفصیلی داشته

که میااان نفااس و قااوا مطاارح   شأنی  ۀ رابط  ۀ تبیین صحیح مقام ا مال و تفصیل بر پای  این است که در  تو ه قابل  ۀ نکت 
بلکااه بایااد بااه اطاالاق   ، داننااد که عرفا می  توان اطلاق عالم یا نفس رحمانی را اطلاق قسمی دانست، چنان ، نمی گردید 

در عینیت حقیقاای عقاال اول و عااالم و مقااام ا مااال و تفصاایل آن   وی شد تا دیدگاه قائل مقسمی عالم از دیدگاه صدرا 
 صحیح باشد.  

یعنی نفس رحمانی و ودی مقید بااه   آید؛ شمار می به رود که اطلاق، قید آن و ودی به کار می  ۀ اطلاق قسمی دربار 
حقیقاات   . ( 212 ص  ، 1397پناااه، سریان داشتن است، نه اینکه حتی قید اطلاق و سریان را هاام نداشااته باشااد )یاازدان 

چنین و ودی به گستردگی و انبسات آن از عر  تا فر  بوده و اساساً  ز سریان در تمام تعینات چیاازی از خااود ناادارد  
معنای این سلن آن است که اگر سااریان را از چنااین و ااودی ساالب کناایم، دیگاار ایاان    . ( 214  ص   ، 1397پناه، یزدان ) 

و   نیساات قیااد آن  ، سااریان  رو ازایاان و ود نلواهد بود. برخلاف و ود مطلق به اطلاق مقسمی که فوق سریان اساات و 
 . ( 215 ص ، 1397پناه،  یزدان کند ) خود را حفظ می  ۀ نفس بدون سریان نیز هویت فی 
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بر اساس اطلاق قسمی، از آنجا که هویت عالم، به سریان آن در مراتب ملتل  بوده و عقل اول نیااز یااک مرتبااه از  
زیرا عقل اول در حالی که در بااالاترین مرتبااه از ممکنااات   ؛ ، عقل اول، کل عالم نلواهد بود آید شمار می به مراتب عالم 

دهد و کل عااالم بایااد بااا تمااام مراتااب  تنها یک مرتبه از عالم را تشکیل می  رو ازاین قرار گرفته است، فاقد سریان است و 
بااا اینکااه در عرفااان، نفااس رحمااانی دارای   بنابراین نام عالَم شده و معادل با نفس رحمانی گردد. ۀ شایست  تا لحاا گردد  

  او ن خوهد بااود کااه یکی دانستن عقل اول و کل عالَم، به معنای ای  ۀ اطلاق قسمی دانسته شده است، دیدگاه صدرا دربار 
پااذیرد،  که تعینات ملتل  می  شود عالم در عین این داند و اطلاق مقسمی مو ب می عالم را دارای اطلاق مقسمی می 

ملاصاادرا   ه کاا - نفااس  میااان ورای تعینات نیز و ودی داشته باشد که همان مقام عقل اول اساات. ایاان مساائله شااباهت 
 کند. تر می و عالَم را به عنوان »انسان کبیر« نزدیک   نماید می و عالَم را بیشتر  -داند می اطلاقح را اطلاق مقسمی  

-همانی عقل اول و عالم محفااوا اساات تشکیکی در عالم نیز این ۀشاید اشکال شود که با اطلاق قسمی و رابط
قائاال و تشکیک در و ود را بپذیریم و چه به وحدت و ود    دهیمتشکیکی قرار    ۀچه وا ب الو ود را در رأس سلسل

مو ااودات، باار  میااانتشااکیکی  ۀدر رابط. علت این است که و تشکیک را فق  در مظاهر و ود مطرح نماییم  شویم
تاار را داراساات و »کل ما هو ابس  فهو ا مع لما دونه«، مو ود بالاتر، تمام کمالات مو ااودات پااایین  ۀاساس قاعد

پس عالم و عقاال   گردد، می  نحو ا مال و عالم همان عقل اول به نحو تفصیلاما به  ، عقل اول همان عالم خواهد بود
 اول یکی خواهند بود.

تشکیکی در عااالم، عقاال اول و ااودی غیاار از عقاال دوم و عقاال دوم    ۀ در پاس  به این اشکال باید گفت که در رابط 
گااردد کااه  ماای منجر د. بنابراین تشکیک در عالم به تحقق کثرتی حقیقی ن دار  به همین ترتیب و ودی غیر از عقل سوم و  

واحد حقیقی اساات و    ، واحد حقیقی است، عقل دوم   ، یعنی عقل اول   ؛ این کثرت، از وحدات حقیقی تشکیل شده است 
،  یابااد کثرات محقق است تا تشکیک معنا    میان اما وحدتی نیز    ، آورند مجموع این وحدات، کثرتی حقیقی پدید می  غیره. 

اگاار عقاال اول    ، تر نگردد. به تعبیر دقیق منجر  ولی نوع وحدت در عالم با نوع کثرت در آن باید متفاوت باشد تا به تناقض  
توان کاال  تشکیک و ود دارد، دیگر نمی  ۀ رای وحدت شلصی است و وحدت شلصی در تمام مو ودات این سلسل دا 

عالم را دارای وحدت شلصی دانست. به همین دلیاال نااوع وحاادت را در مراتااب تشااکیکی و ااود، وحاادت ساانلی  
توان ادعا کرد که آنچه که دارای وحدت شلصی است )عقل اول( با آنچااه  دانند نه شلصی. بدین ترتیب چگونه می می 
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تااوان  ؟ و در واقااع چگونااه ماای یکدیگر هستند که دارای کثرت شلصی است )کل عالم(، حقیقتاً یکی بوده و اعتباراً غیر  
ادراک اساات؟   ۀ این بیان ملاصدرا را تو یح داد که تفاوت عقل اول و عالم به لحاا مدرَک نیست، بلکه به لحاااا نحااو 

ای باشااد کااه  زیرا در اطلاق مقسمی، اگر ادراک بااه گونااه   ؛ تو یح است چنین مشکلی با اطلاق مقسمی عقل اول قابل 
ای  گردد، ولی اگر ادراک به گونااه و عالم به تفصیل ادراک می  شود می تعینات ملتل  عقل اول لحاا گردد، کثرت دیده 

  ، ظهااور کاارده اساات  ، بینیم که در مراتب ملتل  باشد که در تمام تعینات، عقل اول دیده شود، تمام آنها را عقل اول می 
بیند و در عین حال، مللوقااات را بااا تو ااه بااه  می   در تمام مللوقات خدا را  همچون عارفی که بر اساس وحدت و ود،  

 نماید.  تعینات آنها مشاهده می 

نفااس و    میااان شااأن لحاااا شااده اساات و  شااأن و ذی  ۀ تعالی، رابط ممکنات و حق ۀ میان بنابراین اگر در عرفان، رابط 
  ؛ شااویم قائاال  شااأن  شااأن و ذی   ۀ عقل اول و مراتب مادونح نیز به رابط  میان ای لحاا شد، باید مراتب آن نیز چنین رابطه 

 .  است  عقل اول همان عالم در مقام تفصیل  رو ازاین آورد و زیرا عقل اول با تجلی خود، مراتب مادون را پدید می 

بااا تو ااه بااه تناااظر   کااه  نحو بس  یافته در مراتب ملتل  آن اساات اما مقام تفصیل صادر اول، همان انسان کبیر به 
شأن و مراتب مادونح را شأن آن بدانیم، مقام وحدت در کثاارت، مقااام سااریان صااادر  ، اگر عقل اول را ذی انسان و عالم 

اول در مراتب مادونح است که بر اساس اطلاق مقسمی باید در تمام مراتب حضور داشته باشد. کثاارت در ایاان نگاااه،  
گونااه کااه نفااس مجاارد بااا  ساری در تمام مراتب. در این نگاه همان  به تعدد مراتب است و وحدت، به وحدت عقل اولِ 

انسااان صااغیر و    میااان تناااظر    براساااس است، عقل اول نیز  ساری ا  در تمام مراتب حتی بدن مادی حفظ مقام تجردی 
 است.  ساری  ا  در تمام مراتب ر، با حفظ مقام تجردی انسان کبی 

 نوع وحدت نفس و عالم    . 3

وحدت درون ذاتی در مقابل کثرت درون ذاتاای قاارار  ی و درون ذاتی تقسیم نمود. ت توان به وحدت برون ذا وحدت را می 
وحاادت باارون  دارد و بدین معناست که ذات در درون خود دارای تکثر و ا زاس نیست و لذا به معنای نفی ترکیب اساات.  

در مقابل کثرت برون ذاتی قرار دارد و مقصود از آن، نفی تعدد و مثل است، بدین معنا کااه مو ااودی کااه دارای   نیز  ذاتی 
یگااانگی و  وحدت برون ذاتی است، در خارج از ذات خود مثل و مانندی ندارد. بنابراین مقصود از وحدت باارون ذاتاای  

 . ( 202-201: ص 2، ج 1386) وادی آملی،  مقصود از وحدت درون ذاتی، بساطت است 
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 ذاتی وحدت برون  . 3-1

 ذاتی نفس وحدت برون  . 3-1-1

( و شلصااای  133  ص   ، 8ج   م، 1981ظلاای )صااادرالمتألهین،    ۀ ملاصاادرا نفاااس را دارای وحاادت  معااای، حقااا 

داند. وحدت  معی بدین معناست که در ذات نفااس، بااه نحااو اناادما ی  ( می 85 ص  ، 9ج  ، م 1981صدرالمتألهین، ) 

تمام مراتب مادون  مع است. البته وحدت  معی نفس، که در عین یکی بودن  امع تمام نشئات اساات، در وحاادت  

نحو انبساااطی و اشااتمالی نیااز  شود، بلکه نفس با مراتبی که دارد، این وحدت  معاای را بااه نمی منحصر  اندما ی نفس 

؛  255  ص   ، 3ج   ، 1394  ا مال و تفصیل اساات )عبودیاات،   ، داراست. بنابراین مقصود از وحدت  معی در هر دو مقام 

 . ( 81-80ص  ، 1393پناه،  یزدان 

  ص  ، »ب«  1360کنااد )صاادرالمتألهین، وحاادت الهاای معرفاای ماای  همین وحدت  معی را ظاال    لمتألهین صدرا 

( و با این بیان در واقع به بیااان دیگااری از وحاادت نفااس  136 ص  ، 8ج  م، 1981؛ همو، 553 ص  ، 1363؛ همو،  227

ظلیه مشهور است. وحدت حقه در مقابل وحدت عددی قرار دارد و تعبیر بااه ظلیااه بااه   ۀ پردازد که به نام وحدت حق می 

)ساابزواری،   باشااد می کااه اصاالیه  تعااالی اساات وا ب  ۀ ای از وحدت حق این دلیل است که وحدت نفس در واقع سایه 

مساالماً    ، دانااد از آنجا که وحدت حقه، فرض ثانی را نیااز ممتنااع ماای  . ( 181 ص  ، 5ج  ، 1369؛ همو، 692 ص  ، 1360

نفااوس    دیگاار تر از آن است نه در مقایسه با  س نسبت به مراتب پایین ذات نف   ۀ نفس، وحدت مرتب  ۀ مقصود از وحدت حق 

 . ( 254 ص  ، 3ج  ، 1394  انسانی )عبودیت، 

، نفااس نیااز چنااین  دارد ظلی نفس، از آنجا که هر شیس مو ااود وحاادت شلصاای  ۀ بر وحدت  معی و حق   افزون 

. باار همااین اساااس نفااس بااا  و ااود ناادارد قوا و ذات نفس دوئیتاای    میان   شأن در نفس، شأن و ذی  ۀ . بر اساس رابط است 

. یعنی قوا و نفااس یااک حقیقاات واحااد شلصاای را تشااکیل  خواهد بود دارای وحدت شلصی  ، دارد در قوا سریانی که 

بلکه قااوا بااه   ، نیستند و مو ودیتی در مقابل مو ودیت نفس ندارند شأن( )ذی غیر نفس  )شئون( قوا  زیرا اصلاً  ؛ دهند می 

اساات  نفااس در مراتااب ملتلاا  آن   ۀ بنابراین وحدت شلصی نفس، در عین سریان و سااع ند. هست  و ود نفس مو ود 

 (. 223 ص   ، 8ج   م، 1981،  )صدرالمتألهین 
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شااأن  ذی   شااأن اساات و شاائون بااه و ااودِ شأنی یک و ود محقق است که همان و ااود ذی ۀ  از آنجا که اولًا در رابط 

و   باشااد می ند و ثانیاً معیار تشلص به و ود است، و ود نفس که »یک« و ود است، دارای یک تشلص هست   مو ود 

 رسیدن به وحدت شلصی نفس با و ود قوای متعدد و بدن به راحتی ممکن است.  رو ازاین 

کند و بااه و ااوح، نفااس را صااورت باادن  صورت با ماده معرفی می  ۀ نفس با بدن را مانند رابط  ۀ صدرالمتألهین رابط 

(؛ به نحوی که نفااس را علاات  286 ص  ، 5ج   م، 1981، صدرالمتألهین داند: »النفس صوره البدن و البدن ماده له« ) می 

طااور  همااان   وی   . ( 4-3  ص   ، 9ج   م، 1981،  صاادرالمتألهین کند ) صوری نوع انسان و بدن را علت مادی این نوع بیان می 

  ۀ کند؛ زیاارا رابطاا داند، ترکیب نفس و بدن را نیز ترکیب اتحادی معرفی می که ترکیب صورت و ماده را ترکیب اتحادی می 

امااا بااه   ، همان شاایس اساات  ، نفس و بدن بدین شکل است که نفس تمام بدن بوده و کمالات آن را داراست و تمام شیس 

 (. 107 ص ، 9م، ج 1981،  صدرالمتألهین و اکمل )   نحو اقوی 

تحقق دارد که هم عین مرکب است و هم عین هاار یااک  ،  از ترکیب اتحادی این است که یک شیس  ملاصدرا مقصود 

مو ااود    ایاان بااه آن معناساات کااه (. 244 ص  ، 5ج  م، 1981، صدرالمتألهین ایم ) شان شده از دو امری که قائل به ترکیب 

بلکااه    ، واحد که همان صورت است، و ود  بعینه همان و ود ماده است و این دو به حسب حقیقت، دو اماار نیسااتند 

ند و تحلیل این و ود بالفعل واحد به صااورت و ماااده، بااه  هست  مو ود  ، هر یک از ماده و وصورت، با این و ود بالفعل 

باارخلاف    ؛ ( 293  ص ،  5م، ج 1981،  صاادرالمتألهین حسب عقل و بر اساس اعتبار تجرید هر یااک از دیگااری اساات ) 

(.  282  ص   ، 1398ای دارنااد )عبودیاات،  خارج کثرت بالفعاال و و ودهااای  داگانااه  ترکیب انضمامی که ا زاس آن در 

بدین ترتیب اگر بدن را ماده و نفس را صورت آن دانستیم و در عین حال به ترکیااب اتحااادی و وحاادت و ااود در آن دو  

 شدیم، و ود واحد شلصی نفس )همراه با قوای متعدد و بدن( امری روشن خواهد بود. قائل 

 ذاتی نفس بر مبنای وحدت برون ذاتی عالم وحدت برون تبیین   . 3-1-2

 تبیین است: عالم نیز انواع این وحدات قابل بارۀ در 

 الف( وحدت جمعی 
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عقل اول با کل عالم و مقام ا مال عقل اول، تمام کمالات عالم به نحو بسی  و اناادما ی در عقاال اول   ۀ با تو ه به رابط 

تمااام مراتااب مااادون در عقاال اول   ،  مع است و عقل اول با وحدتی که دارد، دارای تمام این کمالات است و در واقااع 

ایاان نااوع از   . ( 326 ص  ، 3ج  م، 1981صاادرالمتألهین، کثاارت و تعاادد ایجاااد کنااد )  آن در کااه  مو ود است بدون این 

  رو ازایاان  ؛ ( 494 ص  ، 1354وحدت، به دلیل  مع کمالات مادون، یک نوع از وحاادت  معاای عااالم اساات )همااو، 

گونااه کااه    شااود همااان تعالی و صااادر اول مو ااب ماای حق  میان سنلیت علت و معلول یا ظاهر و مظهر یعنی سنلیت 

حقایق را به نحو مندمج در خود دارد، صادر اول نیااز بااه دلیاال بساااطتح نحقااایق   ۀ است و هم الحقیقه تعالی بسی  حق 

 . ( 308 ص  ، 1390  نهاد، مادون را در خود به نحو اندما ی داشته باشد )امینی 

گردید کااه ایاان نااوع از   اذعان  در مقام تفصیل عقل اول در عالم نیز با و ود کثرت مراتب، به نوعی وحدت در عالم 

 وحدت هم به دلیل  مع کمالات در خود، وحدت  معی است. 

 توان بیان نمود: بنابراین وحدت  معی عالم را به دو نحو می 

ای کااه  به گونااه   ، ال ( به نحو  امعیت اندما ی: که به صورت و ود مراتب مادون به نحو اعلی در عقل اول است 

آید. و چون عقل اول همان عالم است، وحدت  معی عقل اول همااان وحاادت  معاای  تکثری در عقل اول پدید نمی 

 عالم در مرتبه ذات است. 

ب( به نحو  امعیت اشتمالی: که با و ود سریانح در مراتب، به خاطر مقام فوق سریانح دارای وحاادت  معاای  

 اشتمالی است. 

 ظلی   ۀ ب( وحدت حق 

واحااد اساات بلکااه بایااد در نااوع وحاادت نیااز از وحاادت   ، ، نه تنها صادر از خدا ظاهر و مظهر   میان بر اساس سنلیت  

وحدت حقه است، وحدت عالم نیز وحاادت حقااه خواهااد   ، تعالی گونه که وحدت حق  خداوند تبعیت کند، پس همان 

اصاالیه و    ۀ خداوند وحدت حق   ۀ سایه و صاحب سایه است، وحدت حق ۀ خداوند با عالم که رابط  ۀ بود. اما بر اساس رابط 

  ۀ وحاادت حقاا  . ( 166 ص  ، 1383؛ همااو، 504 ص  ، 1360ظلیه اساات )ساابزواری،   ۀ عالم، وحدت حق   ۀ وحدت حق 

زیرا کل عالم همااان    ؛ نسبت داد   توان به کل عالم و هم به عقل اول عقل اول و عالم، هم می  میان ظلیه را به دلیل یگانگی 
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باشد و عقل اول نیز به دلیل اینکه منبع تمام فعلیات است، صاادور آن  تعالی می و ود منبس  است که تنها صادر از حق 

 . ( 185-184 ص  ، 1383،  سبزواری ) است تعالی، صدور عالم از حضرت حق از حق 

عقاال اول   ۀ ذات عالم به معنای وحدت حق ۀ از آنجا که وحدت حقه در مقابل وحدت عددی قرار دارد، وحدت حق 

، امااا  دارد . بدین ترتیب، با اینکااه عااالم مراتااب متعاادد است و مقصود از آن، عدم امکان مثل برای عقل اول  خواهد بود 

مشااترک    ، که دو هویت در یااک مفهااوم  یابد می زیرا عدد وقتی معنا  ؛ مو ب ایجاد تعدد در عالم شوند  توانند نمی مراتب 

ذات    ۀ وحدت عقل اول یا مرتباا   در نتیجه، کند.  نبوده و عالم را متعدد نمی کثرت مراتب در عالم، عددساز ، بنابراین باشند 

گااردد و صاارافت عقاال  صرافت و ودی شیس اثبات ماای  ۀ عالم، وحدت حقه است. از آنجا که این نوع از وحدت بر پای 

و در واقع بااه  -  است نسبی و در مقایسه با مراتب مادونح مطرح   -برخلاف صرافت و ود خداوند که مطلق است -ل او 

 ا ، ظلیه خواهد بود. وحدت حقه  -تبعیت از وحدت حق تعالی دارای این نوع از وحدت حقه گردیده است 

 ج( وحدت شخصی 

نفااس و عااالم، کمااک   میااان تناااظر  . ( 116 ص  ، 7ج  م، 1981داند )صدرالمتألهین، ملاصدرا، عالم را شلص واحد می 

بااا   شأنی نفس و قااوا  ۀ کند تا وحدت شلصی عالم، تبیین مو هی داشته باشد. وحدت شلصی نفس بر اساس رابط ی م 

 نفس تو یح داده شد. اطلاق مقسمی  

با تو ااه بااه تناااظر انسااان و عااالم و  توان وحدت شلصی عالم را تبیین نمود.  در مورد عالم نیز با همین رویکرد می 

.  عالم، مطلق به اطلاق مقسمی بوده و دارای وحاادت شلصاای خواهااد بااود ، در عالم همچون نفس شأنی  ۀ لحاا رابط 

ترین مرتبه یعنی عقل اول در تمااام مراتااب عااالم،  اطلاق مقسمی در عالم بدین معنا خواهد بود که عالی    اری دانستن 

گونه که بااا اطاالاق مقساامی و ااود، وحاادت شلصاای  حضور دارد و در عین سریان، شلص واحد است. یعنی همان 

گردد، با اطلاق مقسمی عقل اول نیز، وحدت شلصی عالم که حقیقتاً چیزی غیر از عقل اول نیساات،  و ود اثبات می 

لی است که اگر حقیقتی را مطلق به اطلاق قسمی لحاا کناایم، از آنجااا کااه حقیقاات آن اماار،  شود. این در حا ثابت می 

بلکااه ایاان اماارِ    ، توان وحدتح را به وحاادت ذاتِ ورای سااریان دانساات عین سریان بوده و ذاتی ورای سریان ندارد، نمی 

در ایاان    دارای وحدتی سریانی خواهد بود کااه کثاارات شلصاای را در خااود  مااع کاارده اساات.  ، ساری در تمام مراتب 
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شود، اگر کثرات شلصی را در این اماار واحااد   نس خود  مع نمی که هیچ کثرتی با وحدت هم  صورت با تو ه به این 

 نلواهد بود.   پذیرفتنی ساری بدانیم، وحدت شلصی آن  

 ، ماااده و صااورت بااا یکاادیگر دارنااد  ۀاز نظر ملاصدرا، مراتب عالم همچون مراتااب نفااس، رابطاا بر این،    افزون

هیااولی  روازاینتر. بالاتر، صورت مرتبه پایین ۀبالاتر از خود ماده است و مرتب  ۀای نسبت به مرتبنحوی که هر مرتبهبه

 ص  ، 1354،  صاادرالمتألهینالصور )ة المواد است و عقل اول، صورةتمام صور و ماد  ۀاست، ماد  ۀترین مرتبکه پایین

مانند شاایئیت شاایس بااه صااورت  -قواعد مربوت به ماده و صورت را  ملاصدرا شود که (. این دیدگاه مو ب می495

فإن نسبة العقل الأول إلی مجموع العالم و  ملة النظااام کنساابة صااورة در مورد عالم  اری بداند: »  -اخیر آن است
م، 1981، صاادرالمتألهین.« )س بصااورته لا بمادتااهس شيس و قد مر أن الشيالأ زاس إلی أ زاس ذلك الشي  ذي  سالشي

 ( 225-224 ص ،7ج

؛  دانااد نااه در عقاال اول ماده و صورت را در »مراتب عااالم«  اااری ماای  ۀ رابط  ملاصدرا دهد که  تعبیر فوق نشان می 

توان و ودات متعااددی  و با و ود ترکیب اتحادی، نمی   است عقل اول و مراتب عالم برقرار   میان ترکیب اتحادی  رو ازاین 

متناااظر دانسااتن   ۀ مراتب را مو ود به و ود عقل اول دانست. ایاان اماار نتیجاا  ۀ بلکه باید هم  ، برای مراتب در نظر گرفت 

 انسان و عالم است. 

 ذاتی وحدت درون  . 2-3

 ذاتی نفس وحدت درون  . 1-2-3

، صاادرالمتألهیند )ناا کنای وارد نماایامری بسی  است و قااوا بااه بساااطت نفااس لطمااه،  صدرا تصریح دارد که نفس

گانه نباااتی و حیااوانی و نطقاای وی پس از اینکه به نقل از ارسطو، نفس را دارای ا زاس سه  .(554-553  ص  ، 1363

زیاارا نفااس دارای و ااودی بساای   ؛کند که مقصود از ا زاس این نیست که نفس مرکب از قواسااتداند، اذعان میمی

تر است و قوا در عین کثرت، با معانی ن نسبت به مراتب پایینآاست. بلکه به معنای تمامیت و ود نفس و  امعیت  

 ویروشن است که این بیااان  .(135  ص  ، 8ج  م، 1981،  صدرالمتألهینند )هست  خود در نفس به و ود واحد مو ود

در  ایی  ویشود. ه به نحو اندما ی قوا را در خود دارد و ترکیب نفس را مو ب نمیناظر به مقام ذات نفس است ک
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کنااد دانااد، بااه بساااطت نفااس اشاااره ماایو نفااس را اصاال و قااوا را فااروع آن ماای  نمااودهدیگر که نفس و قوا را  دا  

 .(325 ص  ، 3ج  م، 1981صدرالمتألهین،  )

  بااا ایاان رو  دارد؛ ازاین داند که وحدتی حقیقی  در نظر به مقام تفصیل نفس، انسان را مرکبی خار ی می  ملاصدرا اما 

  میااان خود ا زاس و نیااز امکااان حماال  میان است و دلیل آن وحدت را، امکان حمل قائل که برای نفس به نوعی وحدت 

باااره  وی دراین .  ( 627  ص   ، 1ج   ، 1378  دانااد، امااا ترکیااب خااار ی نفااس را پذیرفتااه اساات )زنااوزی، ا زاس با کل ماای 

.«  »الاانفس بمااا هاای نفااس و کااذا کاال صااوره و طبیعااه مادیااه محصااله للجساام فلیساات بساایطه الهویااه :  نویسااد می 

باید تو ه داشت که بسی  نبودن نفس، به معنای تعدد و ودی نفااس و باادن   ( 375 ص  ، 8ج  م، 1981)صدرالمتألهین، 

و در ترکیااب اتحااادی تعاادد و ااودی   است همچون ترکیب هر ماده و صورتی، اتحادی زیرا ترکیب نفس و بدن  ؛ نیست 

 ا زاس حاصل نیست؛ برخلاف ترکیب انضمامی که در آن تعدد و ودی ماده و صورت و ود دارد. 

 ذاتی نفس ذاتی عالم بر مبنای وحدت درون تبیین وحدت درون  . 3-2-2

، نفااس  باشااد می عالم همان انسان کبیر است، حقیقت باطنی آن، روح اعظاام   مبنی بر این که بر اساس دیدگاه ملاصدرا 

حقیقت باطنی عالم که همان عقل اول اساات، از  . آن هستند  و طبیعت، عامل و قوای طبیعی،  نود     است وزیر   ، کلی 

اشاااره  ذات عااالم  ۀ این مطلب به بساااطت مرتباا  . ( 109 ص  ، »ال «   1360،  صدرالمتألهین )   است بسی     ملاصدرا نظر  

نیااز همااین   ة الحقیق بسی   ۀ زند. مفاد قاعد ای نمی مراتب مادون در عقل اول، به بساطت آن صدمه   معی که و ود  دارد 

 . شود بدون اینکه ترکیبی در ذات آن ایجاد    ، کمالات مراتب مادون خود است  ۀ است که شیس بسی ، دربردارند 

و در نتیجه بااه ترکیااب نفااس از   آورد شمار می به پایین  ۀ صورت برای مرتب  را  بالای نفس  ۀ گونه که مرتب همان ملاصدرا  

صااورت و  ۀ  مراتب عالم را نیااز رابطاا   میان   ۀ رابط   ، ( 375  ص   ، 8ج   م، 1981، صدرالمتألهین )  گردد می قائل صورت و ماده 

که عقل اول یااا عقاال   شود ترکیب از ماده و صورت در اعتبار تفصیلی عالم مطرح می   گیرد. براین اساس، درنظر می ماده  

؛ اما به دلیل ترکیااب اتحااادی ماااده و صااورت، مراتااب عااالم،  ( 90، ص 1383الصور آن است )سبزواری،  ة صور  ، کل 

 ا زائی با و ودهای متعدد برای عالم نلواهند بود. 
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 گیری نتیجه 

عااالم نیااز همچااون    انجامااد کااه به این نتیجه می عالم و نفس در وحدت آن دو،  ۀ بنا بر آنچه که گفته شد تطابق دو نسل 

»الاانفس کاال    ۀ الهی باشااد. تطبیااق قاعااد   ۀ ای از وحدت حق نفس در مقام ذات یعنی عقل اول، بسی  بوده و دارای سایه 

را داشااته  آن    ۀ شود عالم مقام ا مال یعنی عقل اول و مقام تفصاایل یعناای مراتااب گسااترد القوی« بر عالم نیز مو ب می 

ایاان اماار،    ۀ و غیریاات آن دو بااه لحاااا ماادرکِ اساات. نتیجاا  دارد . مقام ا مال و تفصیل در عالم، وحدت حقیقی باشد 

شود عالم همچون نفس، شلص واحدی باشد که روح کلاای و نفااس کلاای  وحدت شلصی عالم است که مو ب می 

قااوای او    ، تحت تصرف و تدبیر اوست به نحوی که ملائکه   ، الم، همان انسان کامل است که عالم . روح کلی مدبر ع دارد 

 گردد.  و عالم  سمانی بدن او می 
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